
در شرایطی که کشـــور با جنگ و تهدیدهای 
مختلـــف مواجـــه اســـت، انســـجام ملـــی و 
شـــکل‌گیری توافقـــی فراگیر حـــول منافع و 
اولویت‌هـــای مشـــترک، بیـــش از هـــر زمان 
دیگری اهمیت یافته اســـت. عبور از شرایط 
دشـــوار کنونی، علاوه بر تقویت توان دفاعی 
و دیپلماســـی، نیازمند همدلـــی اجتماعی، 
به‌رسمیت‌شـــناختن تکثر سیاســـی، ترمیم 
شـــکاف‌های داخلی و ایجاد زمینـــه‌ای برای 
مشـــارکت همـــه جریان‌هـــا و گروه‌هـــای 
اجتماعی در تعیین سرنوشـــت کشور است. 
در چنین شرایطی، تبدیل همبستگی ایجاد 
شده در شـــرایط جنگی، به سرمایه‌ای پایدار 
و تقویـــت وفاق ملـــی، نه‌تنهـــا ضرورتی برای 
عبـــور از بحـــران، بلکـــه یکـــی از مؤلفه‌های 
اصلی امنیت و بازدارندگی کشـــور به شـــمار 
مـــی‌رود. مرتضـــی مبلـــغ، فعـــال سیاســـی 
و معـــاون سیاســـی وزارت کشـــور دولـــت 
اصلاحـــات در گفت‌وگو با »ایـــران« با تأکید 
بـــر همین ضرورت، از موانع تداوم انســـجام 
ملی، نقش جریان‌های سیاســـی و نهادهای 
رســـمی در تقویـــت یـــا تضعیـــف آن ســـخن 
گفته و انســـجام داخلـــی را مهم‌ترین مؤلفه 

بازدارندگی کشـــور دانســـته است.
 

کشورمان طی یک سال گذشته 
درگیر جنگ و مسائل امنیتی بوده 

است با این حال شاهد جلوه‌هایی 
از همبستگی و تعلق ملی در جامعه 

بودیم. اکنون سؤال این است که 
چطور می‌توان این همبستگی را از 
یک واکنش مقطعی به سرمایه‌ای 

اجتماعی و پایدار تبدیل کرد؟
 عوامـــل مختلفـــی در تبدیـــل همبســـتگی 
اجتماعـــی بـــه یـــک ســـرمایه پایـــدار نقش 
دارنـــد. جنـــگ و تجـــاوزی کـــه علیه کشـــور 
صـــورت گرفـــت، چـــه در جریـــان جنـــگ 
تحمیلی دوم ســـال گذشـــته و چه در جنگ 
تحمیلـــی ســـوم، فرصت‌هـــای ارزشـــمندی 
را بـــرای تقویت انســـجام اجتماعـــی فراهم 
کـــرد. در چنیـــن شـــرایطی، مردم بـــا وجود 
برخـــورداری از گرایش‌هـــا و دیدگاه‌هـــای 
متفـــاوت، هنگامـــی کـــه احســـاس کننـــد 
دشـــمنی متجاوز قصد آســـیب‌زدن به کشور 
و نابـــودی آن را دارد، انگیـــزه بیشـــتری برای 
همبســـتگی و اتحـــاد پیدا می‌کننـــد و زمینه 
شـــکل‌گیری انســـجام ملی فراهم می‌شود. 
بااین‌حـــال، مشـــکل اصلی این اســـت که از 
این فرصت بســـیار مهـــم، آن‌گونه کـــه باید 
اســـتفاده نشـــده اســـت. این مســـأله دلایل 
مختلفـــی دارد. یکـــی از دلایل آن این اســـت 
کـــه به‌محـــض فروکش‌کردن نســـبی آتش 
جنـــگ، بســـیاری فرامـــوش می‌کننـــد کـــه 
همچنان در شـــرایط جنگـــی قـــرار داریم و 
تصـــور می‌کنند بایـــد دوباره بـــه رقابت‌های 
سیاســـی و مســـائل معمول بازگردند. دلیل 
دیگر بـــه برخی جریان‌هـــای افراطی و تندرو 
در کشـــور بازمی‌گـــردد کـــه اساســـاً از اتحاد 
و انســـجام ملـــی منتفع نمی‌شـــوند. منافع 
ایـــن جریان‌ها اغلـــب در رقابت‌هـــای حاد، 
درگیری‌هـــا و ایجـــاد تنش‌هـــای مختلـــف 
تعریف می‌شـــود. البته این مســـأله محدود 
بـــه یک جریان سیاســـی نیســـت، اما برخی 
طیف‌های شناخته‌شـــده تنـــدرو که به بهانه 
حمایـــت از نظام یکه‌تـــازی می‌کنند، در این 

زمینه نقـــش جدی‌تری دارنـــد. عامل دیگر 
بـــه عقیده مـــن فعالیـــت عوامل نفـــوذی و 
وجود حفره‌های مختلف امنیتی، سیاســـی، 
اجتماعی و اقتصادی در کشـــور اســـت. این 
عوامـــل نیـــز به‌خوبی می‌دانند که انســـجام 
ملی و سیاســـی ـ اجتماعی می‌تواند فرصت 
را از متجـــاوزان بگیـــرد و مانـــع ادامـــه تجاوز 
آنهـــا شـــود. بنابرایـــن، تـــاش می‌کننـــد با 
سوءاستفاده از شـــرایط موجود و حفره‌های 
مختلف، اجـــازه ندهند این انســـجام تداوم 
پیدا کند و به ســـرمایه‌ای پایدار تبدیل شود.
در کنـــار ایـــن مـــوارد عملکرد دســـتگاه‌های 
مختلف نیـــز اهمیت دارد و نمی‌تـــوان از آن 
چشم‌پوشـــی کرد. برخی از این دستگاه‌ها، 
به‌ویژه در حوزه‌های تبلیغاتی و رســـانه‌ای، یا 
به اهمیت و عمق مســـأله توجه کافی ندارند 
یا زمینه لازم را برای تعمیق و تداوم انســـجام 
اجتماعـــی فراهـــم نمی‌کنند. حتـــی گاهی 
عملکرد آنها به‌گونه‌ای اســـت که به تضعیف 
ایـــن انســـجام منجـــر می‌شـــود. نمونه‌های 
این مســـأله را در برخی رســـانه‌های رسمی و 
همچنین در قالب برخی سوء‌اســـتفاده‌های 
جناحی از تجمعات خیابانی شبانه مشاهده 
می‌کنیـــم. جایـــی کـــه مـــردم بـــا ایثـــار و 
ازخودگذشـــتگی و با انگیزه دفـــاع از ایران و 
اســـام و بـــه دور از پیگیـــری منافع جناحی 
در آنها حضور پیدا می‌کننـــد. برای نمونه در 
صداوســـیما گاهی شاهد حضور کارشناسانی 
هســـتیم که نـــه از دانـــش و تخصـــص کافی 
برخوردارنـــد و نـــه توجـــه لازم را بـــه مصالح 
عمومـــی و منافع ملی دارنـــد. اظهارنظرهای 
برخـــی از این کارشناســـان به ایجاد شـــکاف 
اجتماعـــی منجـــر می‌شـــود. همچنـــان که 
برخـــی تصمیم‌هـــا و مواجهه‌هـــای حقوقی 
بـــدون توجـــه بـــه پیامدهـــای آن می‌توانند 
زمینه‌ســـاز تشـــدید شـــکاف‌های اجتماعی 

. ند شو
 

 جریان‌ها و طیف‌های سیاسی در این 
میان چه نقشی دارند؟

قطعـــاً جریان‌هـــای سیاســـی، فرهنگـــی و 
اجتماعـــی نیـــز می‌توانند نقـــش مهمی در 
تعمیق وحدت و انســـجام اجتماعی داشته 
باشـــند. البته گاهی واکنش ایـــن جریان‌ها 
به رفتارهـــای تندروانه یا عملکرد نادرســـت 
برخـــی رســـانه‌های رســـمی نیـــز به‌گونه‌ای 
اســـت که خـــود آنها به تشـــدید شـــکاف‌ها 
دامـــن می‌زنـــد. بنابراین، برای عبـــور از این 
وضعیـــت، به یک حرکـــت چندلایه و فراگیر 
نیـــاز داریم. چرا کـــه تقویت و پایدارســـازی 
انســـجام ملی صرفاً با یک حرکت یک‌سویه 
امکان‌پذیر نیســـت؛ بلکـــه باید مجموعه‌ای 
از عوامـــل و جریان‌هـــای مختلـــف در ایـــن 
مســـیر نقش‌آفرینی کنند. همـــان عواملی 
که موجب تشـــدید شـــکاف‌ها می‌شـــوند و 

مانع شـــکل‌گیری وحدت پایدار هســـتند، 
باید بـــا مشـــارکت و همـــکاری مجموعه‌ای 
از نیروهـــا و نهادهای متنوع خنثی شـــوند. 
بااین‌حال همچنـــان معتقدم کـــه در رأس 
همـــه این عوامـــل مؤثر در تقویت انســـجام 
ملـــی، عملکـــرد برخی نهادهـــا قـــرار دارد. 
رفتار ایـــن دســـتگاه‌ها، به‌ویژه رســـانه‌های 
تأثیرگـــذار، اثـــر جدی بـــر جامعـــه دارد و در 
ســـطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌تواند 
پیامدهای مهمی داشـــته باشـــد. رفتارهای 
نادرســـت و بـــه ‌دور از مصلحـــت برخـــی 
رســـانه‌ها و نهادهـــا موجب می‌شـــود دیگر 
جریان‌هـــای اجتماعـــی نیـــز در واکنش به 
آنها موضع‌گیری کننـــد و رفتارهایی از خود 
نشان دهند که زمینه‌ساز تشدید اختلافات 
باشـــند. ازایـــن‌رو، نهادهای مختلـــف باید 
مراقبت و نظارت جدی‌تری داشـــته باشـــند 

به‌ویژه صداو‌ســـیما.
حاکمیـــت از اقتـــدار و ابزارهـــای لازم بـــرای 
مدیریـــت و نظـــارت بـــر دســـتگاه‌ها و افراد 
زیرمجموعه خود برخوردار اســـت و می‌تواند 
عملکـــرد آنهـــا را در این زمینه ســـاماندهی و 

هدایـــت کند.

یکی از موضوعاتی که در بحث انسجام 
داخلی مطرح می‌شود، این است 
که برخی کارشناسان معتقدند در 

شرایط کنونی و با توجه به تأکید بر 
وحدت ملی، باید از نقد و رقابت‌های 

سیاسی چشم‌پوشی کرد. اما نقد در 
همه شرایط، چه در دوران بحران و چه 

در شرایط ثبات، جایگاه خود را دارد و 
می‌تواند سازنده باشد. چگونه می‌توان 

میان ضرورت حفظ وحدت ملی، 
رقابت سیاسی و نقد تعادل برقرار کرد؟

برخـــی ایـــن مفاهیـــم را در نقطـــه مقابـــل 
یکدیگر قـــرار می‌دهند، درحالی‌که اساســـاً 
چنین نیست. انســـجام اجتماعی و وحدت 
عمومـــی  بر ســـر منافـــع ملـــی، به‌هیچ‌وجه 
با نقـــد ســـازنده منافاتی نـــدارد؛ بلکـــه این 
دو در امتـــداد یکدیگـــر قـــرار دارنـــد. اتفاقاً 
نقـــد ســـازنده می‌توانـــد به تقویت انســـجام 
اجتماعـــی و وحدت ملی کمـــک کند. البته 
مســـأله به چنـــد نکته بازمی‌گردد. نخســـت 
اینکـــه در شـــرایط جنگـــی، برخـــی نقدهـــا 
برخـــاف انســـجام ملـــی عمـــل می‌کننـــد. 
منظور نقدهایی اســـت که موجب تضعیف 
روحیـــه مردم، آســـیب‌دیدن افـــکار عمومی 
و ایجـــاد اضطـــراب و نگرانـــی در جامعـــه 
می‌شـــوند. همچنیـــن نقدهایی کـــه میان 
سیاســـت‌های کلان کشـــور، برای مثـــال در 
حـــوزه بازدارندگـــی نظامی و مدیریـــت افکار 
عمومی، شـــکاف ایجاد می‌کنند، می‌توانند 
مخرب باشـــند. گاهـــی شـــاهد انتقادهایی 
هستیم که به‌شـــدت علیه دیپلماسی کشور 
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یادداشت

ایران هرچه قوی‌تر با دولت و جامعه قوی
چنـــدی پیـــش رهبر معظـــم انقلاب اســـامی، حضـــرت آیت‌الله ســـید مجتبی 
خامنـــه‌ای در پیام روز ملی مبارزه با اســـتکبار جهانی »تنها راه رســـیدن به نقطه 
بازدارندگـــی مطلـــق« در برابر دشـــمنان ایران را »اســـتمرار راهبرد ایـــران هرچه 
قوی‌تر در مســـیر پیشـــرفت همه‌جانبه« دانســـتند. آنچنان‌که از مواضع ایشان 
برمی‌آید تحقق این راهبرد، مســـتلزم »هم‌عهدی« و ایفای وظایف متقابل مردم 
و مســـئولین در قبال به فعلیت رساندن مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های 
اقتصادی، سیاســـی، فرهنگی و اجتماعی کشـــور اســـت. در این ارتباط می‌توان 
ســـرمایه اجتماعی، مشـــارکت ســـازمان‌یافته مردم و هم‌افزایی جامعه و دولت 
بـــرای حل مســـائل انباشـــته را از مؤلفه‌هـــای بنیادین قدرت ملی و پیشـــرفت و 

توســـعه پایدار و همه‌جانبه به شـــمار آورد.
ایـــران هرچـــه قوی‌تر، همزمـــان محصول دولـــت کارآمدتر، بهره‌منـــدی پایدار از 
منابع و جامعـــه‌ای قوی‌تر اســـت. برخـــورداری جامعه از شـــبکه‌های اجتماعی 
فعـــال و نهادهـــای نمایندگی‌کننـــده دغدغه‌مند، مســـتقل و مســـئولیت‌پذیر 
که امـــکان اثرگـــذاری شـــهروندان بر سرنوشـــت جمعی خـــود را ارتقـــا می‌دهد 
از مؤلفه‌هـــای مهـــم جامعـــه قوی اســـت. این همـــان جامعه‌ای اســـت که تکثر 
و تفاوت‌هایـــش توســـط عناصـــر درونی خـــود و دســـتگاه‌های سیاســـت‌گذاری 
و اجرایی کشـــور به رســـمیت شـــناخته شـــده و در عین حال حـــول ارزش‌های 

مشـــترک واجد همبســـتگی و انســـجام اجتماعی است.
به‌رسمیت‌شـــناختن جامعه یعنـــی پذیرش ایـــن واقعیت که مـــردم و گروه‌های 
اجتماعی صرفاً مخاطب سیاســـت‌های عمومی یا دریافت‌کننده خدمات دولتی 
نیســـتند، بلکه آنـــان صاحبان تجربه، دانـــش اجتماعی، ظرفیت ســـازمان‌یابی 
و حـــق مشـــارکت در تعریـــف و حل مســـائل عمومی‌انـــد. اما به نظر می‌رســـد در 
شـــرایط ایران اکنون، بخش بزرگی از ظرفیت‌هـــای اجتماعی، تحت تأثیر ضعف 
ســـازوکارهای نهادمند بـــرای اتصال آنها بـــه فرآیندهای حکمرانی و حل مســـائل 
عمومـــی، از امکان اثرگذاری بر حل مســـائل حوزه موضوعی خـــود و نیز اثرگذاری 
بر حـــل مســـائل کلان کشـــور دور مانده‌اند. ایـــن دورماندگی یکـــی از علل مهم 
اختلال ارتباطی بین مردم و دولت اســـت. مرکز ارتباطات مردمی با درک ضرورت 
مشـــارکت در ســـاختن دولت و جامعه‌ای هر چه قوی‌تر، به دنبال این است که از 
نهـــاد دریافت‌کننده پیام‌های مردم به نهـــاد پیونددهنده ظرفیت‌های اجتماعی 
با نظـــام تصمیم‌گیـــری و سیاســـت‌گذاری عمومی تبدیل شـــود. گام برداشـــتن 
در این مســـیر بیش از هر چیزی مســـتلزم به رســـمیت شـــناختن ســـازمان‌های 
نمایندگـــی کننده مردم و البته مردمی اســـت که در نتیجه سیاســـت‌گذاری‌های 
پیشـــین، توان تعیین زندگی اکنون و آینده خود را از کف داده‌اند. به عنوان مثال 
کارگران، جوانان، دانش‌آموزان، دانشـــجویان، اصناف، فرهنگیان، بازنشستگان، 
گروه‌هـــای کم‌برخوردار، ســـاکنان مناطـــق حاشـــیه‌ای، افـــراد دارای معلولیت و 
بســـیاری از اجتماعـــات محلی کـــه ممکن اســـت در آمارها و تقســـیم‌بندی‌های 
اداری حضور داشـــته باشـــند؛ اما تجربه زیســـته، نیازهـــا و ظرفیت‌هـــای آنان در 

نظـــام تصمیم‌گیری به انـــدازه کافی بازنمایی نمی‌شـــود.
از این رو، یکی از وظایف مهم ارتباطات مردمی، شناســـایی و کاهش فاصله میان 
»مردم رســـمی« و »مردم دیگر« اســـت؛ یعنـــی فراهم‌کردن امکان دیده‌شـــدن و 
شنیده‌شـــدن همـــه گروه‌هـــای اجتماعی، نـــه فقط آنهایـــی که به هـــر دلیلی به 
مجاری رســـمی ارتباط با دولت دسترســـی بیشـــتری دارند. به بیـــان دیگر تلاش 
ما این اســـت که صدا، تجربـــه، مطالبـــات و ظرفیت‌های همه اقشـــار اجتماعی 
در ســـازوکارهای »ارتباطات حل‌مســـأله‌ای« بـــه اندازه کافی بازتـــاب پیدا کند. این 
به معنای مشـــارکت واحدهای ارتباطات مردمی در توزیع فرصت‌های مشارکت، 
ایجاد امکان شـــنیده شـــدن صداهـــای متنـــوع و فراهم‌کردن شـــرایط اثرگذاری 

واقعی گروه‌هـــای اجتماعی بر تصمیمات عمومی اســـت.
دولت قوی، دولتی نیســـت که بخشـــی از جامعه را به حاشـــیه برانـــد یا همه امور 
را به‌تنهایـــی بـــر عهده بگیرد؛ بلکه دولتی اســـت که بتوانـــد ظرفیت‌های جامعه 
را شناســـایی کند و به رســـمیت بشناســـد و برای حل مســـائل عمومی به میدان 
بیـــاورد. در چنین الگویی، تشـــکل‌های مردم‌نهاد نه رقیب دولت، بلکه شـــرکای 
اجتماعـــی حکمرانی‌انـــد و مشـــارکت مردم نـــه امتیـــازی اعطایی، بلکـــه یکی از 
منابـــع مشـــروعیت، کارآمدی و موفقیت سیاســـت‌های عمومی اســـت. در واقع 
ایـــران هرچه قوی‌تـــر، علاوه بـــر دولت، بـــه جامعه‌ای هرچـــه قوی‌تر نیـــاز دارد؛ 
جامعه‌ای که همه گروه‌های آن امکان دیده‌شـــدن، شنیده‌شـــدن، سازمان‌یابی 
و اثرگذاری داشـــته باشـــند. از این منظـــر، ترمیم رابطه دولـــت و جامعه و تقویت 
نهادهـــای مدنی، نـــه صرفاً یک ضـــرورت ارتباطی، بلکـــه بخشـــی از راهبرد ملی 

توســـعه همه‌جانبه ایران است.
از ایـــن‌رو مرکز ارتباطات مردمی ریاســـت جمهـــوری در چارچـــوب »راهبرد ایران 
هرچه قوی‌تر در مسیر پیشـــرفت همه‌جانبه« در دستورکار جدید خود، خود را نه 
صرفاً واســـطه انتقال نامه‌ها و درخواست‌ها، بلکه تسهیل‌گر ارتباط میان جامعه 
و دولـــت می‌داند. مأموریت ما کمک بـــه ترمیم اختلال ارتباطـــی از طریق ایجاد 
مسیرهای مؤثر برای شنیده‌شـــدن صداهای متنوع جامعه و پیوندزدن مطالبات 
مـــردم و ظرفیت تشـــکل‌ها بـــا میزهای تصمیم‌ســـازی و حل مســـائل اســـت: از 
جمله با تحلیل محتوای داده‌های ســـامانه ارتباط مردم و دولت )ســـامد(، انجام 
نظرســـنجی‌های علمی، برگزاری نشســـت‌های »با هـــم برای ایـــران، گفت‌وگوی 
مسأله‌محور با تشکل‌ها و ســـازمان‌های مردم‌نهاد« و تشـــکیل میزهای »تبیین، 
تســـهیل‌گری و حل مســـأله«. ما برای تحقق ایـــن مأموریت، در حـــال حرکت از 
موقعیت »دریافت و ارجاع درخواســـت« و نزدیک شـــدن به موقعیت »مشـــارکت 
در شـــناخت، تبیین، تســـهیلگری و پیگیری حل مســـأله« هســـتیم و از مواجهه 
موردی با مطالبات به تحلیل الگوهای مســـائل انباشـــته در حوزه‌های سیاســـتی 
و عملکردی دولت و از ارتباطات مناســـبتی و مقطعی )مانند مراسم‌ها و سفرهای 
رئیس‌جمهوری و دیگر مقامات( به ارتباطات مســـتمر و نهادمند گام برمی‌داریم.

مطرح می‌شـــوند یا با توهین و فحاشـــی به 
برخی مســـئولان دســـتگاه دیپلماسی همراه 
هســـتند. چنین نقدهایی بسیار مخرب‌اند. 
همین مســـأله می‌تواند در جهت عکس نیز 
اتفـــاق بیفتد؛ یعنـــی نیروهـــای نظامی مورد 
انتقادهای بی اســـاس قرار گیرند یا تضعیف 
شـــوند. آنچه می‌تواند ســـازنده باشـــد، نقد 
روش‌ها و رویکردهای نادرســـتی است که در 
کشـــور وجود دارند و ممکن است به وحدت 
و انســـجام ملـــی آســـیب بزننـــد. همچنین 
باید بـــه جریان‌هـــا و مجموعه‌هایـــی که در 
اصـــاح ایـــن وضعیـــت تأثیرگذارنـــد، تذکر 
داده شـــود. به بیـــان دیگر، همه دلســـوزان 
کشـــور، اعم از فعالان سیاســـی، اجتماعی و 
مدنی و همچنین مدیران و مســـئولان، باید 
با رویکردی دلســـوزانه و در راســـتای منافع، 
مصالـــح و امنیـــت ملـــی نســـبت بـــه نقاط 
ضعـــف، مشـــکلات و کاســـتی‌های قابل‌رفع 
انتقاد کنند و برای اصلاح آنها پیشـــنهادهای 
مشـــخص ارائه دهند. در مقابل، نقدی که با 
انگیـــزه انتقام‌گیری مطرح شـــود، می‌تواند 
شـــکاف‌ها را افزایش و نفرت‌پراکنی را توسعه 
دهد. این شـــیوه‌های کنشـــگری از هر طرف 
و بـــا هر انگیزه‌ای که باشـــد، مخرب اســـت. 
نقد ســـازنده و مســـئولانه می‌تواند بـــه افکار 
عمومـــی آرامش ببخشـــد، آمادگی کشـــور را 
برای تقویـــت بازدارندگی افزایـــش دهد و به 
دیپلمات‌هـــای مـــا کمک کنـــد تا بـــا قدرت 
و شـــجاعت بیشـــتری در عرصه بین‌المللی 
عمـــل کننـــد و از فرصت‌های موجـــود برای 
تقویت بازدارندگـــی و فراهم‌کردن زمینه‌های 

صلح پایدار بهـــره ببرند.

از دیدگاه برخی کارشناسان، کشور 
به یک توافق ملی درباره اولویت‌های 

امنیت، اقتصاد، سیاست داخلی و 
توسعه کشور و بهبود شرایط نیاز دارد. 
اگر شما نیز همراه با این گزاره هستید، 

چگونه می‌توان آن را ساخت؟
 این کار بســـیار دشـــوار و پیچیده‌ای اســـت. 
آقـــای پزشـــکیان نیـــز با همیـــن راهبـــرد و 
رویکـــرد بـــه قـــدرت رســـیدند. ایـــن راهبرد 
بســـیار مهمی اســـت که هدف آن گردآوردن 
و  گروه‌هـــا  احـــزاب،  گرایش‌هـــا،  همـــه 
ســـلیقه‌های مختلـــف زیـــر چتـــر واحـــدی 
بـــه نـــام چتـــر ملـــی اســـت؛ به‌گونـــه‌ای که 
هر جریـــان و گروهـــی بتوانـــد ضمن حفظ 
مواضـــع و دیدگاه‌هـــای خـــود، در چارچوب 
منافـــع مشـــترک ملـــی مشـــارکت داشـــته 
باشـــد. البته تحقق این هدف به بسترهای 
مختلفی نیـــاز دارد از جمله فرهنگ‌ســـازی 
جـــدی و اهتمـــام ویـــژه همـــه جریان‌های 
در  بایـــد  سیاســـی  رقابت‌هـــای  کشـــور. 
بســـتری ســـالم و سازنده شـــکل بگیرند، نه 
اینکـــه به رقابت‌هـــای مخـــرب و تقابل‌های 
فرسایشـــی تبدیل شـــوند. از ســـوی دیگر، 
برخـــی رفتارهـــا و رویکردهـــای موجـــود در 
کشـــور نیز مانع شـــکل‌گیری چنین توافقی 
هســـتند. برای مثـــال، در موضوعاتی مانند 
نظارت‌هـــای انتخاباتـــی، نحـــوه مواجهـــه 
بـــا معترضـــان و منتقـــدان و بـــروز برخـــی 
رفتارهـــای تبعیض‌آمیـــز، مشـــکلات جدی 
وجـــود دارد. بنابرایـــن در کنـــار جریان‌های 
سیاســـی نهادهای رســـمی هم نیازمند یک 
بازخوانی اصلاحـــی  در رویکردهـــای خود و 
اتخاذ سیاست‌هایی ســـازنده‌تر هستند. در 
میان گروه‌های سیاســـی نیـــز باید فرهنگ 
تعامل و گفت‌وگو تقویت شـــود. متأســـفانه 
سال‌هاســـت از گفت‌وگـــو و تعامل ســـخن 
می‌گوییـــم، امـــا در عمـــل گام‌های بســـیار 
محـــدودی در ایـــن زمینـــه برداشـــته شـــده 

اســـت. هنـــوز شـــاهد نیســـتیم کـــه میان 
دو حزب یـــا دو جریـــان سیاســـی مخالف، 
گفت‌وگوهـــا و تعامـــات ســـازنده و مؤثری 
شـــکل بگیرد تا طرفیـــن بتواننـــد از طریق 
این گفت‌وگوها به یکدیگر نزدیک‌تر شـــوند 
و دســـت‌کم ســـوءتفاهم‌ها و برداشـــت‌های 
نادرســـت و غیرواقعی خود را درباره یکدیگر 
برطـــرف کننـــد. ایـــن در حالـــی اســـت که 
مـــا همـــواره از ضـــرورت گفت‌وگـــو ســـخن 
می‌گوییـــم و حتـــی برخـــی از گفت‌وگـــو بـــا 
دشـــمن صحبت می‌کننـــد، امـــا در داخل 
و  سیاســـی  جریان‌هـــای  میـــان  کشـــور، 
گروه‌هـــای مختلـــف، گفت‌وگوی ســـازنده 
بسیار محدود اســـت. اگر گفت‌وگو و تعامل 
در داخـــل کشـــور تقویـــت شـــود، در عرصه 
دیپلماســـی و مناســـبات بین‌المللـــی نیز با 
قـــدرت بیشـــتری ظاهـــر خواهیم شـــد. ما 
شـــاهدیم کـــه حتـــی در درون جناح‌هـــای 
سیاســـی نیـــز گاهـــی اختلافـــات جـــدی 
شـــکل می‌گیـــرد. به گونـــه‌ای که اگـــر به دو 
جریان اصلی سیاســـی کشـــور نـــگاه کنیم، 
می‌بینیـــم کـــه گاهـــی اختلافات شـــدیدی 
میان آنها وجود دارد کـــه به تخطئه یکدیگر 
می‌پردازنـــد. اینهـــا متأســـفانه بخشـــی از 
چالش‌هـــا و مشـــکلات سیاســـت داخلـــی 
ماســـت که بایـــد بـــرای اصلاح آنهـــا تلاش 
شـــود. باید گفت‌وگو و تعامـــل را بیاموزیم، 
حـــق یکدیگر را به رســـمیت بشناســـیم و از 
طریق گفت‌وگوهای ســـازنده، نه تخریبی، 
بـــه یکدیگـــر نزدیک‌تـــر شـــویم. در نهایت، 
باید شـــاخص‌های چتـــر ملی و وفـــاق ملی 
را توســـعه دهیـــم و تقویـــت کنیـــم و آنها را 
به‌عنـــوان مبنایی بـــرای تعامـــل و همکاری 

سیاســـی و اجتماعـــی در نظـــر بگیریم.

این توافق ملی بر سر اصول مشترک 
که شرح دادید چه نسبتی می تواند با 
موضوع این روزهای کشور یعنی دفاع 
از کشور در برابر تجاوز و حمله دشمن 

داشته باشد؟ می‌تواند وجهی از 
بازدارندگی کشور باشد؟

بله حتماً وجهی از توان بازدارندگی اســـت. 
مـــا در شـــرایط جنگـــی و در برابـــر تجـــاوز 
گســـترده‌ای که علیه کشـــور صـــورت گرفته، 
ســـه مؤلفه بســـیار مهـــم بـــرای بازدارندگی 
داریم. نخســـت، بازدارندگی نظامی اســـت. 
خوبـــی  عملکـــرد  مـــا  نظامـــی  نیروهـــای 
داشـــته‌اند و همچنـــان در حـــال خدمت به 
کشـــور هســـتند. البته باید بیش از گذشته 
آمـــاده باشـــند، توانمندی‌های خـــود را ارتقا 
دهنـــد و تجهیـــزات لازم را بـــرای مقابلـــه با 
تجاوزهـــای احتمالـــی فراهم کننـــد. مؤلفه 
دوم بازدارندگـــی به دیپلماســـی بازمی‌گردد. 
دیپلماســـی قدرتمند، مؤثـــر و مبتکرانه نیز 
یکـــی از پایه‌هـــا و عوامـــل مهـــم بازدارندگی 
اســـت. اما مهم‌تـــر از همه اینهـــا، همان‌طور 
کـــه همـــگان بـــر آن تأکیـــد دارند، انســـجام 
ملی و وحـــدت داخلی اســـت. اگر بـــه رفتار 
دشـــمن نیـــز دقـــت کنیـــم، می‌بینیـــم کـــه 
بخـــش مهمـــی از ســـرمایه‌گذاری و راهبـــرد 
اولیـــه آن بـــر مختل‌کـــردن همین انســـجام 
متمرکز بوده اســـت. هدف ایـــن بوده که در 
داخل کشـــور مشـــکلات و اختلافـــات ایجاد 
شود، چنددســـتگی افزایش یابد، آسیب‌ها 
و نارضایتی‌هـــا تشـــدید شـــوند و در نتیجه، 
نوعی آشـــفتگی اجتماعـــی شـــکل بگیرد تا 
دشـــمن بتواند از این شـــرایط بـــه نفع خود 
بهره‌بـــرداری کند. بنابراین، انســـجام ملی را 
باید قدرتمندترین عامل بازدارندگی کشـــور 
دانســـت. اگـــر دشـــمنان کشـــور احســـاس 
کنند که یـــک انســـجام ملی پایـــدار، همراه 
بـــا هماهنگی و وحـــدت حـــول منافع ملی، 
مصالـــح ملـــی، امنیـــت ملـــی و ارزش‌هـــای 
ایرانی و باورهای مشـــترک مردم شکل گرفته 
و روزبـــه‌روز تقویت می‌شـــود، بـــدون تردید 
در محاســـبات خود بـــرای هرگونـــه تجاوز و 
حملـــه تجدیدنظر و طمع چنیـــن اقداماتی 
را از ســـر خـــود بیـــرون خواهنـــد کـــرد. بـــه 
همین دلیل، انســـجام ملی ســـومین مؤلفه 
بازدارندگـــی و در عین حال یکی از مهم‌ترین 

و تعیین‌کننده‌تریـــن آن اســـت.

مرتضی مبلغ در گفت‌و‌گو با »ایران«:

بدون توافق ملی عبور از بحران‌ها دشوار است
انسجام ملی مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی در برابر دشمن است 

3 سیاسیدو‌شنبه   18 آبان 1405  شماره 9170
irannewspaper_online

مجتبی بیات 

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری

گفت وگو

الهام یوسفی

گروه سیاسی

آگهي دعوت به شركت در مزايده عمومی مستمر فروش ضايعات  1405-4

1- انواع بشکه هاي فلزی مستعمل  /بشکه های گریسی / بشکه های پلاستیکی ) 220 لیتری(
 2-انواع قوطي هاي پرس شـده، ضایعات دم قیچي، لفاف و نبشي گالوانیزه / ضایعات سه گوش

 بشکه سازي/ ورق بدنه بشکه
3-انـواع ضایعـات آهـن آلات: )سـبك و سـنگین ذوبـي،  لوله هاي مسـتعمل، تسـمه بندل 

فیلترهـای فلـزی، تراشـه های فلزی(
4-انـواع ضایعات: پلاسـتیك، كاغـذ و كارتـن، نایلون، پالت هـاي چوبي، ضایعـات آلومینیوم 

پشـت لیبل، تسـمه پلاسـتیکی،  انواع اسـتیل بگیر و نگیر
5-مخزن 1000 لیتری مستعمل )IBC( / فلکسی مستعمل ) 20 فوتی (

از متقاضیان دعوت به عمل مي آورد براي كسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم هاي مربوطه
 جهـت شـركت در مزایده و تحویـل پاكات از تاریخ چـاپ آگهي تا پایان وقت اداري روز یکشـنبه 
مـورخ 1405/09/01  از سـاعت 8 الـي 15:30 )به غیـر از ایام تعطیل( به دبیرخانه شـركت نفت پارس 

واقـع در كیلومتـر 22جاده مخصوص كـرج مراجعه و متقاضیـان می توانند جهت دریافت اسـناد 
مزایده به سـایت شـركت نفـت پارس، بخش مزایـده و مناقصه ها بـه آدرس ذیـل مراجعه نمایند:

http://www.parsoilco.com/fa/tender.html

  لازم بـه ذكراسـت جهـت بازدیـد از اقلام مـازاد و ضایعاتـي  از تاریخ چاپ آگهي از سـاعت
 8 صبـح الـي 12 )بـه غیـر از ایـام تعطیل( بـه واحـد فـروش ضایعـات و مزایده هـا مراجعه 

نماینـد. )شـماره تمـاس: 021-46815023(
 ایـن آگهـي صرفـا به منزله دعـوت به مزایده مي باشـد و بدیهي اسـت شـركت نفت پارس 

در رد یـا قبول یك یا كلیه پیشـنهادها مختار اسـت.
  بـه پیشـنهادهاي فاقـد: امضـاء/ مهـر، مشـروط، مبهـم، فاقد سـپرده و پیشـنهادهایي 

كه بعد ازمدت مقرر در آگهي مزایده واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 انجام مزایده مشروط بر حصول شرایط قانوني، بر مبناي اسناد انجام خواهد شد.

شركت نفت پارس در نظر دارد اقلام  ضایعاتي  و مازاد مستمر حاصل از تولید خود ) پالایشگاه و كارگاه اشتهارد ( 
را كه شامل اقلام ذیل مي باشد از طریق مزایده عمومي به فروش برساند: 


